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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

خواهیم از این صحیحه استفاده کنیم این است که مجرد رضای قلبسخن در صحیحهی «ابو عبیدهی حذاء» است. آنچه م
کاف است، البته در اینه این صحیحه بخواهد دخالت در فضول داشته باشد، باید مرتب خلاف ظاهرهای متعدد در این روایت

شویم که چند نمونه را بیان کردیم. اگر بوییم این روایت، دلالت بر فضول دارد، عبارت «یجوز ذل علیه إن رض هو»، به
خوب مدعا را اثبات مکند یعن رضایت باطن و رضایت قلب در باب اجازه کاف است و در اجازه، نیازی به انشاء لفظ یا

انشاء فعل نیست، اما اگر بوییم این روایت، دلالت بر فضول ندارد، بله دلالت دارد بر جریان خیار در ناح و اینه ی ناح
خیاری داریم (یعن در جای که ولیان، صغیر و صغیره را به تزویج درآوردند، بعد از اینه این صغیر و صغیره بالغ شدند، اینها

خیار دارند هر کدام راض به این ناح شدند فبها و اگر نشدند ناح فسخ مشود)، از این روایت نمتوان در ما نحن فیه استفاده
کرد.[1]

بررس دلالت روایت «حذّاء»

ممن است بوئیم در ناح، جعل خیار شرط معنا ندارد همانگونه که ادعای اجماع شده است (مثلا ی زن و شوهری با هم
ازدواج کنند و زن بوید من تا پنجاه روز یا ی سال خیار شرط داشته باشم؛ زیرا با حقیقت ناح سازگاری ندارد، جعل خیار

شرط به طوری که بتوانند بعداً هر کدام به هم بزنند این معنا ندارد)، اما روایت صحیحه «ابو عبیدهی حذاء»، ی نوع خیاری را
در باب ناح تصویر کرده و آن در جای است که ولیان، صغیر و صغیره را به ازدواج هم درآورند. در اینجا مگوئیم بعد از

اینه هر کدام که بالغ شدند خیار دارند یعن اگر هر کدام، هر دو که بالغ شدند به این ناح راض شدند فبها، اما اگر هر کدام
راض نشدند، متوانند ناح را فسخ کنند، ناح را از اول از بین ببرند. بنابراین، روایت ظهور در همین ناح خیاری دارد.

خلاصه آنه؛ اگر کس روایت را حمل بر ناح فضول کرد، به خوب دلالت دارد که در اجازه، همان رضایت قلب کاف است،
اما اگر کس این روایت را حمل بر ناح غیر فضول و ناح خیاری کرد (و گفت ناح در اینجا را، ولیان انجام دادند و به

منزلهی این است که خود این دو نفر انجام داده باشند نه اینه بوئیم فضول باشد)، این روایت دلالت ندارد. بعد آیا متوانیم
وئیم اگر در خود معاملهی اصیلین، برای فسخ معامله و یا برای ابقاء معامله، همان رضایت قلبب وئیم تنقیح مناط کنیم؟ یعنب

و باطن کاف باشد، بوئیم در باب فضول نیز کاف است یا اینه نه! چنین اولویت را نمشود اثبات کرد؟
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به بیان دیر؛ در عبارت «یجوز ذل علیه إن هو رض»، اگر روایت را حمل بر غیر فضول و ناح خیاری کردید، آیا مشود از
این روایت تنقیح مناط کرد و بوئیم پس در فضولاش هم «إن رض» کفایت مکند؟ یا اینه اینجا اصل ناح انجام شده با
همهی شرایطش انجام شده، ول انجام داده و فضول نبوده است، منته شارع ی مفری را برای این زوج و زوجه قرار داده

(یعن هنام که این دو بالغ شدند و همدیر را نخواستند و دیدند به درد هم نمخورند، بوئیم اسلام مگوید حال که پدر شما
آمده در کوچ شما را به تزویج هم درآورده، چاره ای ندارید تا روز قیامت باید زن و شوهر باشید؟ نه!).

بعد در این مفر باز این نته را هم دقت کنید اسلام حت الامان هم نمخواهد این ناح به هم بخورد، اگر مگفت بعد که اینها
بالغ شدند، باید اجازه بدهند یا رد کنند، این خودش مئونهی زیادی مخواست. مگوید همین مقدار که اینها راضاند، رضایت
قلب اینجا کاف است. بنابراین، اگر ما اینجا را حمل بر ناح خیاری کردیم، نمشود تنقیح مناط کرده و  در مورد فضول از آن

استفاده کنیم.

نته: در آن سؤال آخر راوی مگوید «فإن کان أبوها هو الذی زوجها قبل أن تدرک؟» و امام(علیه السلام) مفرماید «قال یجوز
علیها تزویج العقد و یجوز عل الغلام و المهر عل الأب للجاریة». امام(قدس سره) فرمودند لعل کس بخواهد این ذیل را قرینه
قرار بدهد بر اینه مراد از ولیان، ول غیر شرع است یعن آن ولیان، غیر از أب و جد است و شامل مادر، برادر، دائ و ...

مشود که به ول عرف تعبیر مکنند.

اگر آن ولیان را حمل بر این کردیم، ناح مشود فضول. ول به نظر مرسد این قرینیت ندارد؛ زیرا به قرینهی جواب که
امام(علیه السلام) فرموده، این راوی دنبال این بوده که حال این دختر وقت صغیره است، پدرش او را تزویج مکند، قبل از

اینه بالغ شود، مهریهی او بر عهدهی چه کس مآید؟ طرف دیر قضیه هم زوج صغیر است و مهریهاش بر عهدهی خود زوج
آمده یا پدر این جاریه؟ باز در آخر روایت بیشتر روی این جهت سائل سوال مکند و الا قبلش داشت «و جاریة زوجهما ولیان
لهما و هما غیر مدرکین»، اگر مراد از ول در آنجا، ول عرف باشد، امام(علیه السلام) مفرماید ناحش جایز و شرع است،

اما آیا در جای که ول شرع ناح مکند جایز نیست؟! و حال آنه این مطلب برای سائل روشن بوده است.

فرماید «یجوز علیها تزویج الأب و یجوز علبنابراین، آخرین سؤال بیشتر بر محور مهریه بوده و لذا در آخر امام(علیه السلام) م
الغلام و المهر عل الأب للجاریة» و نمفرماید «المهر عل أب الجاریة»، بله مگوید «عل الأب للجاریه»، ظهورش در پدر

غلام است یعن در جای که پدر مآید بچهی صغیر خودش را به تزویج صغیره در مآورد، از طرف دیر پدر صغیره نیز او را
به تزویج در مآورد، پدر آن غلام باید مهر را به جاری بدهد. ظاهرش این است و الا نمخواهد بوید ی فرض دیری را

مخواهیم بوئیم که بر خلاف آن ولیان در بالا باشد تا اینه این را، قرینه قرار بدهیم که مراد از آن ولیان، ولیان عرف است.

نته: خود این مطلب که پدر صغیر و صغیره را به ازدواج درآورد و بعد هم این صغیر و صغیره که بالغ شدند، بوئیم شما هیچ
حق ندارید، این خودش ی چیزی است که استبعاد و استنار دارد. البته مشهور فتوا مدهند که خیار ندارد، اما روایت

دیری نیز در این زمینه وجود دارد. روایت دیر صحیحهی «محمد بن اسماعیل بن بزیع» است که در کتاب «وسائل الشیعه»،
کتاب الناح، ابواب عقد الناح باب چهاردهم، وارد شده است.[2]

ته اخلاقن

در کتاب «وسائل الشیعه» (کتاب الجهاد ابواب جهاد النفس)، باب دارد به نام «وجوب الیقین ف الرزق و العمر و النفع و
الضر» یعن ی از واجبات که برای انسان است، این است که انسان در این امور به خدا یقین داشته باشد؛ در رزقش، در آن



مقداری که خدا از عمر برای انسان معین فرموده و در منافع که نصیب انسان مشود و در ضررهای که متوجه انسان
مشود.

روایت پنجم که نقل مکند این است که «عبداله بن سنان عن أب عبداله(علیه السلام) من صحة یقین المرأ المسلم أن لا
یرض الناس بسخط اله»[3]. ی از راههای که انسان بخواهد بفهمد یقینش درست است یا نه؟ این است که رضایت مخلوق را

در مقابل سخط خدا رجحان ندهد! این مطلب عجیب است! ما گاه اوقات وقت در ی شرایط حساس قرار مگیریم، پای
آبروی خودمان یا رعایت ی حم دین و شرع لازم است، حاضریم حتّ خدای نرده، ی دروغ بوئیم برای اینه خودمان
را حفظ کنیم یا طرف مقابلمان را راض نه داریم. انسان از داخل خانه شروع کند، گاه اوقات انسان به خانوادهی خودش،

برای اینه گاه اوقات آنها راض شوند، دروغ مگوید (البته دروغ مصلحت که در بعض از موارد در فقه، اجازه داده شده را
کار ندارم! با قطع نظر از آن عنوان). دروغ گفتن از چیزهای است که موجب سخط خداست، انسان گاه اوقات برای اینه

طرف مقابلش از او راض باشد و خوشحال شود، ی دروغ را مگوید، این از چیزهای است که انسان به این نتیجه برسد که
به خدا یقین ندارد.

آدم که به خدا یقین دارد، امان ندارد برای رضای خودش یا دیران از راه که موجب سخط خداست وارد شود. حالا این را
گیریم، یکه قرار م ما در این دو راه (هنعوذ بال) کند، ببینیم چقدرمثال پیدا م خودش خیل تطبیق کنید، انسان در زندگ

راه این است که رضای خدای تبارک و تعال باشد و سخطش نباشد، دروغ نوئیم و راه دیرش این است که خوشحال بنده
دروغ وید. یا حالا بیائیم در موارد بالاتر، در اجتماع، انسان یرا ب خدا، زن و بچه انسان، فامیل انسان باشد، انسان دروغ
را بوید یا ی حرف را بزند مردم را راض نه دارد، اما مداند خدا این را قبول ندارد. این خیل مح بزرگ است «أن لا
یرض الناس بسخط اله». ما به چه قیمت باید مردم را از خودمان راض نه داریم. حال اگر ی مسئول بوید برای اینه

مردم به من آفرین بویند و من را قهرمان بدانند، مردم من را چه بدانند ی حرفهای به مردم بزنند، ی دروغهای گفته شود،
حرفهای باساس زده شود، این هم مشمول این روایت است و خیل وسیعتر از آنچه در خانواده و ی محدودهی کوچ آن

کار انجام مشود.

اگر امروز من بیایم در این جمع مبارک شما (من گاه اوقات فر مکنم چقدر ظرایف وجود دارد و ما باطلاع هستیم!) برای
ت علمرا خراب کنم، نقد کنم، در درجهی اول خودم خوشم بیاید و شما هم خوشحال شوید، بخواهم قو مطلب علم ه یاین
خودم را برای شما ثابت کنم، اما در اندرون وجودم مدانم این مطلب درست است، مدانم این حق است، اما مگویم به این

دلیل باید به آن اشال کرد. انسان بخواهد گاه اوقات خودش را مطرح کند در میدان علم، اقناع کند خودش را، دیران و
دوستانش را، اما از طرف دیر ممن است سخط خدا باشد، این هم از این موارد است یعن ما به خدا یقین نداریم، این ش از

این مکند که یقین ما خیل متزلزل است.

گاه اوقات انسان دیران را احترام مکند، ی آدم فاسق را...، متأسفانه این هم اتفاق افتاده. آدم گاه اوقات ی فاسق را
احترام مکند، مدانید در دستورات شرع آمده که فاسق را نباید احترام کرد، امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود «أمرنا رسول

اله(صل اله علیه و آله) أن نلق أهل المعاص بوجوه مفهره»[4]؛ رسول خدا به ما دستور داده که با اهل فسق، با وجوه خشن
(وجوه که دلالت بر این باشد که من از این کار شما بدمان مآید)، برخورد کنیم. اما این قضیه خیل جاها رعایت نمشود؛

چون رضایت مردم را بر سخط خدا ترجیح مدهیم و کاری به رضای خدا نداریم. مگویم اگر من با این آدم با ی چهرهی
عبوس و قمطریر برخورد کنم، این دیر جواب سلامم را نمدهد، جلوی من در مجلس بلند نمشود، ممن است پشت سر من

حرف بزند.

در ی جلسهای بودیم که ی آقای محترم مخواست ی حرف حق بزند، ی از آقایان دیر از همین هملباسهای خود ما،



کاغذی برایش نوشت که این را نو برای اینه خرابت مکنند! آن آقا گفت واقعاً این مصحح بر این است که من این حرف را
نزنم؟ حرف که مدانم از جهت دین لازم است و خدا راضست به اینه من این حرف را بزنم، البته نمخواهم بویم واقعاً هر

حرف را هر جا باید زد، گاه اوقات ممن است تال فاسد بزرگ داشته باشد. آدم باید به خاطر آن، آن را هم به خاطر خدا
ترک کند، اما گاه اوقات پای خودش فقط مطرح است، حیثیت خودش، شخصیت خودش، آبروی خودش، عزت خودش،
اعتبار خودش، بویم من اگر این حرف را بزنم اعتبار خودم از بین مرود پس برای اینه خودم را راض کنم حرف حق را
نزنم، کشف از این مکند که ما به خدا یقین نداریم «من صحة یقین المرأ المسلم أن لا یرض الناس بسخط اله». دنبال این

نباشد که مردم راض بشوند و در مقابلش سخط خدای تبارک و تعال باشد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

يماهربا نب لع نع دٍ ومحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع ادٍ وزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[1] ـ «م
عن ابِيه جميعاً عن الْحسن بن محبوبٍ عن عل بن رِىابٍ عن ابِ عبيدَةَ قَال: سالْت ابا جعفَرٍ(ع) عن غَُم و جارِية‐ زَوجهما

 ا ومنَهيب اثيرم ََا فدْرِكنْ يا لاتَا قَبنْ مفَا ‐اريالْخ انَ لَهكَ كردا امهيا ‐زائج احّالن فَقَال قَال ‐نيدْرِكم را غَيمه ا ومانِ لَهيلو
لجانَ الرنْ كفَا ‐قُلْت ضر ونْ ها هلَيكَ عوزُ ذَلجي خَرِ‐ قَالا لا قَبمدُهحكَ اردنْ افَا ا‐ قُلْتيضر ا وكردونَا قَدْ انْ يا ا ‐رهم

فلتَح تُدْرِكَ‐ و َّتح نْها ماثُهيرم لزعي ‐منَع قَال تَرِثُه ةُ اارِينْ تُدْرِكَ الْجا لقَب اتم ثُم ‐احّالن ضر و ‐ةارِيالْج لكَ قَبردالَّذِي ا
نَت لَم ةُ وارِياتَتِ الْجنْ مفَا رِ‐ قُلْتهالْم فصن و اثيرا الْمهلَيا دْفَعي ثُم ‐وِيجا بِالتَّزاهرِض اثِ‐ ايرخْذِ الْما َلا ااهعا دم هبِال

ادركت‐ ا يرِثُها الزوج الْمدْرِكُ قَال ‐ نَّ لَها الْخيار اذَا ادركت قُلْت‐ فَانْ كانَ ابوها هو الَّذِي زَوجها قَبل انْ تُدْرِكَ‐ قَال يجوزُ
علَيها تَزوِيج ابِ‐ و يجوزُ علَ الْغَُم‐ و الْمهر علَ ابِ للْجارِية.» وسائل الشيعة، ج26، ص219، ح32862.

ةارام ن(ع) عنسا الْحبا لْتاس :قَال زِيعب نب يلاعمسا ندِ بمحم نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمح[2] ـ «م
تقَامفَا نْهم تا‐ فَفَزِعهملْزي نَّها ظَنَّت كَ ثُمذَل ترْنفَا فَاقَتا ا‐ ثُمرِهس ف ًجا رهنَفْس تجوفَز تربِ النَّبِيذِ‐ فَسبِشُر تيتُلاب
مع الرجل علَ ذَلكَ التَّزوِيج‐ ا حَل هو لَها ام التَّزوِيج فَاسدٌ لمانِ السرِ‐ و  سبِيل للزوج علَيها‐ فَقَال اذَا اقَامت معه بعدَ ما

افَاقَت فَهو رِضا منْها‐ قُلْت و يجوزُ ذَلكَ التَّزوِيج علَيها فَقَال نَعم.» وسائل الشيعة، ج20، ص294، ح25661.

نَّاطدٍ الْحو ِبا نوبٍ عبحم ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع نَانٍ وس نب هدِ البع نع شَّاءالْو ننَادِ عس[3] ـ «بِا
و عبدِ اله بن سنَانٍ عن ابِ عبدِ اله(ع) قَال: من صحة يقين الْمرء الْمسلم‐ انْ  يرض النَّاس بِسخَط اله ‐ و  يلُومهم علَ ما

لَم يوته اله ‐ فَانَّ الرِزْق  يسوقُه حرص حرِيصٍ‐ و  يرده كراهيةُ كارِه ‐ و لَو انَّ احدَكم فَر من رِزْقه كما يفر من الْموتِ
دركه رِزْقُه‐ كما يدْرِكه الْموت‐ ثُم قَال انَّ اله بِعدْله و قسطه جعل الروح‐ و الراحةَ ف الْيقين و الرِضا‐ و جعل الْهم و الْحزنَ

ف الشَّكِّ و السخَط.» وسائل الشيعة، ج15، ص202،ح20280.

[4] ـ «محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن النَّوفَل عن السون عن ابِ عبدِ اله(ع) قَال: قَال امير الْمومنين(ص)
امرنَا رسول اله(ص) انْ نَلْقَ اهل الْمعاص‐ بِۇجوه مفَهِرة.» وسائل الشيعة، ج16، ص143،ح21194.


